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ایرانی  غذاهای  آن  از  نرگسی  نرگسی؟...  چرا 
است که با تخم‌مرغ درست می‌شود. در زندگی 
ایرانی، تخم‌مرغ همیشه در دسترس بوده است. 
بنابراین غذاهایـی که با تخم‌مرغ درست می‌شود، 
رنگ‌هایش  خاطر  به  را  غذا  این  است.  فراوان 
چون  گفته‌اند؛  نرگسی  سبز(  و  سفید  )زرد، 

گل‌نرگس هم همین‌ رنگ‌ها را دارد.

دو ليوان  لوبیا سبز خرد شده	
		 یک عدد  پیاز متوسّط

			 یک استکان   روغن
		 دو عدد  تخم‌مرغ

خیلی کم! 		  نمک و فلفل 

طــرز تـهـيـّـه:
1. لوبیاها را در قابلمه‌ای بریز و با کمی نمک بپز.

2. لوبیاهای پخته را در یک آبکش بریز تا آب آن 
برود. در این قسمت حتماً از بزرگ‌ترها کمک بگیر. 

لوبیای پخته واقعاً دست را می‌سوزاند!
3. پیاز را بعد از خلال کردن، در روغن سرخ‌کن؛ با 
کمک کسی که به اندازه‌ی کافی از تو بزرگ‌تر باشد. 
4. لوبیاهای پخته و پیازهای سرخ شده را در ماهی‌تابه 

بریز و روی شعله هم بزن تا آب آن تمام شود.
5. لوبیاها و پیازها را توی ظرف صاف کن. تخم‌ مرغ‌ها 

را روی لوبیاها بشکن. نمک و فلفل هم بریز.
6. در ماهی‌تابه را بگذار. حرارت را کم کن. وقتی 

سفیده‌ها بسته شود، نرگسی آماده است.

• روغن را در ماهی‌تابه بریز و بگذار روی حرارت 
ملایم گرم شود.

• • وقتی روغن گرم شد، پیازهای خرد شده را اضافه 
کن و هم بزن. صبر کن تا رنگ پیازها شفاف شود.

• • • حلا حرارت اجاق را کمی زیاد کن و مرتبّ پیازها 
را هم بزن تا به رنگ عسل شود.

سرخ کردن پیاز

مواد لازم:

• ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی واطّلاع رسانی 
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بگذار. کوله نباید خیلی سنگین بشود. اگر کوله‌پشتی‌ات تو را به جلو خم میک‌ند 
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کجا می‌روی؟... مگر كاميون شده‌اي؟!

فکر نمی‌كني کوله‌پشتی‌ات یک کمی سنگین باشد؟
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ديو و درخت كُنار
افسانه‌اي از خوزستان
به روايتِ فرهاد حسن‌زاده

در شهر دزفول مردي زندگي مي‌كرد 
مرد  روزي  داشت.  دختر  هفت  كه 
شهر  به  كاري  براي  گرفت  تصميم 
شوشتر سفر كند. دخترهايش گفتند: 

»سوغاتي برايمان چه مي‌آوري؟«
مرد گفت: »هرچه بخواهيد!«

دختر بزرگ چادر خواست؛ دختر ديگر 
كفش؛ آن يكي پيراهن و خلاصه هر كس چيزي 
خواست... امّا كوچك‌ترين دختر كه اسمش منيژه بود، گفت: 
»براي من كُنار* بياور. اگر آوردي كه آوردي. اگر نياوردي، 

الهي كه روزت شب بشود!«
پدر از دعاي دخترش خنديد و به شوشتر رفت. كارهايش 
را كه انجام داد، به بازار رفت و سوغاتي‌هايـي كه قرار بود 
بخرد، خريد؛ امّا در بازار كُنار نديد. با خودش گفت: »عيبي 

ندارد. اگر منيژه كُنار نخورَد، دنيا كه به آخر نمي‌رسد.«
ناگهان همه‌ جا تاريك شد. خورشيد كه وسط آسمان مثل 

از دنيا رفت.  سكّه‌ي طلا مي‌درخشيد، سياه شد و نور 
مردم بازار ترسيدند و جار و هوار كشيدند كه چه 

شدم!  »بيچاره  گفت:  پدر  نشده؟...  چه  شده، 
دخترم از من كُنار خواسته و من يادم رفته 

آبان 1388 4
شماره ي 2



برايش بخرم.«
مردي كه از آن‌جا مي‌گذشت، گفت: »من مي‌دانم كُنار كجا 
پيدا مي‌شود. از اين كوچه‌ي باريك و دراز برو. ته كوچه، درخت 
كُناري مي‌بيني؛ امّا ديوي زير آن خوابيده و بايد خيلي مواظب 
باشي. نبايد جيب‌هايت را زياد پرُ كني. بعدش هم احتياط كن 
يك دانه كنار هم روي ديو نيفتد؛ وگرنه بيدار مي‌شود و تو را 

مي‌خورد.«
ناگهان هوا روشن شد. مرد رفت تا به درخت كُنار رسيد. 
آرام و بي‌صدا از درخت بالا رفت. تند و تند كُنارها را چيد 
و توي جيبش ريخت؛ امّا هنگامي كه مي‌خواست پايين بيايد، 
كُناري افتاد روي كلهّ‌ي ديو و كُنار ديگري افتاد توي منقلي كه 

زغال‌هايش سرخ بود و جيز... صدا كرد.
ديو از خواب بيدار شد و نعره زد: »هوم! چه بويـي! بوي 

آدمي‌زاد مي‌آيد.«
مرد از ترسش بر زمين افتاد و از حال رفت. ديو خود را 
به شكل آدم درآورد و گفت: »آه ... اي برادر عزيزم! تو كجا 

بودي؟ چه‌قدر دلم برايت تنگ شده بود. بيا برويم خانه.«
بعد كمك كرد و مرد را به خانه‌اش برد. دست و رويش را 
شست و به او نان و غذا داد. بعد دلداري‌اش داد كه: »نترس، 
من برادرت اژدر هستم. اين طور كه به من نگاه مي‌كني، انگار 

ديو ديده‌اي. من ديو نيستم.«
مرد فقط سرش را تكان داد. آن‌كه با او حرف مي‌زد، اصلًا 

شبيه ديوها نبود. ديو پرسيد: »آيا زن و بچّه داري؟«
مرد جواب داد: »بله. زن دارم و هفت دختر.«

و  هستم  تنها  اين‌جا  من  خوب!  »چه  گفت:  ديو 
همه‌‌چيز دارم.« بعد دست مرد را گرفت و اتاق به 

اتاق چرخاند. يكي از اتاق‌ها پر از پول بود. اتاقي ديگر انبار پارچه 
بود. در اتاقي ديگر، كيسه‌هاي برنج و گندم تا سقف چيده شده 
بودند. در اتاق‌هاي ديگر همه چيز انبار شده بود. ديو به مرد 
گفت: »برو از طويله هشت قاطر بردار و زن و بچّه‌هايت را 
اين‌جا بياور. اين‌جا مال شماست. هر چه مي‌خواهيد بخوريد و به 

راحتي زندگي كنيد.«
مرد قبول كرد و به دزفول برگشت. زنش را صدا كرد و گفت: 

»جمع كنيد، برويم كه آفتاب بخت و اقبالمان درخشيده.«
زن گفت: »تو كه برادر نداشتي. شايد كلكي در كار باشد و اين 

كه مي‌گويـي ديو باشد.«
او  كن  باور  هستيد.  بدبين  زن‌ها  »چه‌قدر شما  گفت:  مرد 
برادرم است. ما همديگر را گم كرده بوديم. زود باشيد سوار 

قاطرها شويد كه دير مي‌شود.«
روز بعد، آن‌جا بودند. زندگي در آن خانه‌ي بزرگ خيلي 
راحت بود. هرچه مي‌خواستند، مي‌پختند و مي‌خوردند و كسي 
كاري به كارشان نداشت. منيژه هم كه خيلي كُنار دوست داشت 
هرچه مي‌خواست مي‌چيد و مي‌خورد. بعد از يك هفته، منيژه كه 
خيلي باهوش بود، به مادرش گفت: »مادر اين چه عمويـي است 
كه از اتاقش بيرون نمي‌آيد. كمي غذا بده برايش ببرم. من بايد 

از كارش سر در بياورم.«
از لاي در سرك كشيد و ديد ديوي در حال خوردن غذا 
است. منيژه اوّلش ترسيد؛ امّا ترس را كنار گذاشت و گفت: 

»عموجان، برايتان غذا آورده‌ام.«
ديو قيافه‌اش را مثل آدمي‌زاد كرد و گفت: »نه 
عموجان. من سيرم. خودتان بخوريد. نوش‌جان!«

منيژه زود برگشت و ماجرا را براي مادرش 
تعريف كرد. بعد در حالي كه بغض كرده بود، 
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گفت: »ما بايد زود از اين‌جا برويم. او خيال دارد ما را چاق و 
چله كند و سر فرصت بخورد.«

زن اشك‌هاي منيژه را پاك كرد و رو به شوهرش گفت: 
»ديگر جاي ما اين‌جا نيست!«

مرد كه از خوردن و خوابيدن حسابي تنبل و تن‌پرور شده بود، 
قبول نكرد و گفت: »امان از دست تو. همه‌اش مي‌خواهي مرا از 

برادرم جدا كني.«
زن كه ديد شوهرش متوجّه خطر نيست، نقشه‌اي كشيد. 
كوزه را شكست و مَشك آب را پاره كرد. بعد بچّه‌ها را وادار 
كرد گريه كنند. ديو خود را به شكل آدمي‌زاد درآورد و گفت: 

»چه شده؟ چرا گريه مي‌كنيد؟«
زن گفت: »مشك پاره شده. كوزه هم شكسته. بچّه‌ها آب 
مي‌خواهند و گريه مي‌كنند.« بعد الك را به او داد و گفت: »برو 

اين را از چشمه پر كن و بياور.«
ديو به طرف چشمه راه افتاد. ولي هر چه الك را پر از آب 
مي‌كرد، زودي خالي مي‌شد. فكري به مغزش رسيد. آب دهانش 
را كف الك ماليد و آن را جلو باد گرفت تا خشك شود. بعد آن 

را آب كرد و به سوي خانه راه افتاد.
بشنويد از آن‌طرف كه زن به شوهرش گفت: »ما كه رفتيم. 

تو هم اگر خواستي بيا، نخواستي پيش برادرجانت بمان!«
به  »برويد  گفت:  و  زد  غلتي  بود،  خوابش  وسط  كه  مرد 

سلامت.«
زن با كمك دخترهايش قاطرها را از خانه بيرون برد و به 
طرف رودخانه حركت كرد. بالاخره به رودخانه رسيدند و با هر 
دردسري كه بود، خودشان را به آن‌طرف پل رساندند. منيژه به 

مادرش گفت: »بهتر است پل را ببنديم شايد عمو ديوه 
بيايد دنبالمان.«

زن به او آفرين گفت و با چند كيسه‌ي گندم 
كه از انبار برداشته بود، پل را بست. 

خانه  به  ديو  كه  طرف  آن  از  بشنويد 
برگشت و ديد هيچ‌كس نيست. ديد انبارها 
نيستند.  طويله  در  قاطرها  و  شده  خالي 
زدن  برهم  چشم  يك  در  و  شد  عصباني 

دوباره ديو شد. 
پدر منيژه كه يواشكي اين صحنه را ديده بود، 

از ترس خودش را در انبار آرد قايم كرد. ديو با خشم از خانه 
بيرون رفت. رد پاي قاطرها را گرفت و رفت تا به رودخانه 
طرف  آن  دخترهايش  و  زن  و  است  بسته  پل  ديد  رسيد. 
رودخانه هستند. خودش را به شكل آدم درآورد و با صداي 
بلند فرياد زد: »صبر كنيد من هم بيايم. از كجا رد شوم كه عمق 

آب كم باشد؟«
زن عميق‌ترين جاي رود را نشان داد و گفت: »از آن‌جا كه 

موج‌هاي كف‌آلود دارد.«
ديو از غرق شدن مي‌ترسيد. ولي دلش نمي‌خواست لقمه‌هاي 
چرب و نرمش را از دست بدهد. پس، طنابي به كمرش بست 
و سر ديگر طناب را به درختي كه آن‌جا بود، گره زد. همين كه 
به وسط رودخانه رسيد، مرد با عجلهّ خودش را رساند و فرياد 
زد: »نترسيد بچّه‌هاي من!« ... آن‌گاه با چاقويـي طناب ديو را 

پاره كرد.
جريان آب شديد بود. در يك چشم برهم زدن جريان تندِ آب 

ديو را با خود برد.
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شعر از مارگرت رز
مترجم: مصطفي رحماندوست
تصويرگر: هدي حدادي       از پنجره به ماه

	       نگاهي كن  كه بازي مي‌كنند در آسمان بي‌انتها زيباست رقص ماه و چشمكِ ستاره‌ها
		   شب به خير   و به تو مي‌گويند: 

يعني بالاي آخرين شاخه‌ي درختكمي پايين‌تر
دو سنجاب خاكستري

آرام آرام زمزمه مي‌كنند
شب به خيرو به تو مي‌گويند: 		

باز پايين‌تر
موش درختي
به تو زل زده

مي‌خواهد براي خوابيدن
به لانه‌اش بپرد

شب به خيرامّا به تو مي‌گويد: 		

به صداي جغد هم گوش كن
و تو از پنجره به همه‌ي اين‌ها نگاه مي‌كنياز آن بالا به تو نگاه مي‌كند ...در زماني كه آقاي ماهِ پيرهوهوهو ...  	
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نقي سليماني
تصويرگر: نويد شريفي

روز مادر بود و همگي خوشحال و شاد 
بودند. مادر مي‌خنديد. بابا و بابابزرگ 
و بچّه‌ها گفت‌وگو مي‌كردند؛ امّا بچّه‌ها 
هيچ چيز از يادشان نمي‌رود؛ بابابزرگ 
به آن‌ها قولي داده بود. بچّه‌ها )محّمد، 
علي و سپيده( دست بابابزرگ را گرفتند 
و او را به اتاق خودشان بردند تا قصّه‌ي 

دوّم را براي آن‌ها بگويد.
محمّد گفت: »خُب حالا نوبت قصّه‌ي 

بابابزرگ است!«
پدربزرگ لبخندي زد و گفت: »امروز 
است... پس يك چيز خيلي  مادر  روز 
بچّه‌ها  مي‌گويم!...  برايتان  جالب  خيلي 
مي‌دانيد كه پيامبر ما، پنج نفر را مادر 
... او به آن پنج زن خيلي‌  صدا كرد؟ 

احترام مي‌گذاشت.«
سپيده گفت: »آن‌ها كي بودند؟«

زني  دوّم  »آمنه«...  مادرش  اوّل  ـ 
به‌نام »برََكه« يا همان »امُ ايَمن«... سوّم 
»حليمه«... چهارم »فاطمه« مادرِ حضرت 
علي)ع(... و نفر پنجم »فاطمه« دخترش.

ـ بابابزرگ مگر يك دختر مي‌تواند 
مادرِ پدرش باشد؟! اين‌كه نمي‌شود.

ـ بله... با محبّت و عشق... فاطمه خيلي 
قصّه‌ي  اين  داشت.  دوست  را  ‌پيامبر 
جالبي دارد كه بايد سرِ جايش برايتان 
بگويم. فعلًا همين را بگويم كه روزي 

پيامبر فاطمه را »مادرِ‌پدرش« خواند.
  

و  به دنيا آمد، همه شاد  محمّد كه 
از شوق شد  پر  بودند. خانه  خوشحال 

گرفت.  نوزاد  بهشتي  بوي  و  عطر  و 
پدربزرگ، عمو و زن‌عموي بچّه زود زود 
به‌ آن‌جا سرمي‌زدند. »آمنه« هم لبخند 
مي‌زد؛ امّا به محمّد كه نگاه مي‌كرد، ياد 
عبدالله مي‌افتاد و غمگين مي‌شد. در فكر 

فرو مي‌رفت و نمي‌دانست چه كند.
عبدالله از دنيا رفته بود. او پسرش را 
هرگز نديد. محمّد هم هيچ‌وقت پدرش 

را نديد. 
چه‌طور  ندارد.  زيادي  چيز  پسرم  ـ 

زندگي خواهد كرد؟
با گفتن اين حرف، اشك در چشمان 
اشك‌ها،  لابه‌لاي  از  شد.  جمع  آمنه 
»برََكه« خدمتكار جوان خانه را مي‌ديد كه 
با خوشحالي، از نوزاد پرستاري مي‌كرد. 

آمنه اين دختر را خيلي دوست داشت.
آمنه لبخند تلخي به دختر زد و سرش 
را چرخاند. قطره‌ي اشكي از چشمانش 

چكيد .
محمّد بي‌چيز و فقير بود. پدرش چيز 
پنج  فقط  بود.  نگذاشته  برايش  زيادي 
شتر، چند گوسفند و يك خانه‌ي كوچك 

براي او مانده بود.
اين فكرها مادر را آزار مي‌داد. مادر 
»برََكه«  او  برعكس  بود.  خيلي غمگين 
در  شادي  از  و  مي‌چرخيد  بچّه  دور 
پوستِ خود نمي‌گنجيد. اين براي همه 

عجيب بود.
مكّه  به  را  دخترك  اين  كه  روزي 
آوردند، برده‌اي تنها و غمگين بود. ساكت 
مي‌گفتند،  هرچه  حال  اين  با  خسته.  و 

مادري به نام آمنه
قصّه‌ي پيامبر)ص(

گوش مي‌كرد. او غريب بود. از خانه و 
شهرش، از كشورش، از همه چيزهايـي 

كه دوست داشت، دور افتاده بود.
به خانه‌ي آمنه و عبدالله كه  دختر 
نگاه  »ارباب«  چشم  به  آن‌ها  به  آمد، 
مي‌كرد. از خانه، از مادر و از پدرش دور 
افتاده بود. خيلي غمگين بود. هر چه آمنه 
به دختر مهرباني مي‌كرد. دختر دل خود 
را، به روي او باز نمي‌كرد. خاموش بود. 
فقط هر چه مي‌گفتند گوش مي‌كرد و 
همان كاري را مي‌كرد كه دستور داده 
بودند؛ امّا هيچ فراموش نمي‌كرد كه او 
يك »خدمتكار« است و اين خانم يك 
مثل  هم  را  آمنه  دختر،   ... »ارباب« 
مي‌ديد.  چشم  اين  به  ديگر  خيلي‌هاي 

فقط بايد از او اطاعت مي‌كرد. 
خوبي  و  مهرباني  او  به  آمنه  هرچه 
از  نمي‌آمد.  دختر  چشم  به  مي‌كرد، 
نظر او آمنه فقط كمي بهتر از ديگران 
يخ  شانزده ‌ساله،  دختركِ  قلب  بود. 
زده بود و نگاهش تاريك بود. هيچ‌وقت 
نمي‌توانست فراموش كند كه او را به 
زور از چنگ مادر، از پدر و از سرزمين 
مكّه  به  را  او  بودند.  دزديده  خودش 
آورده و فروخته بودند. آن‌ها هرگز به 

احساسات او توجّهي نكرده بودند. 
امّا ناگهان اتفّاق عجيبي افتاد.

با تولدّ اين نوزاد، عطرِ بهار در خانه 
آن  كننده،  بيدار  نيروي  آن  پيچيد. 
مادران  و  زنان  به  خدا  كه  نيرويـي 

بخشيده است، قلبش را لرزاند.
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حالا برََكه با بچّه مي‌خنديد. با او حرف 
مي‌زد. با او بازي مي‌كرد. پروانه‌وار، دور 
بچّه مي‌چرخيد. او محمّد را مثل يك 
مادر، تر و خشك مي‌كرد. برََكه هيچ‌وقت 

اين‌قدر خوشحال و شاد نبود.
سه  حدود  عربستـان،  بهـارِ  فصل 

در  مي‌كشد.  طول  هفته 
اين  در  فقط  عربستان 
مي‌بارد.  باران  هفته  سه 
آن‌وقت، هر جا كه زمين 
نباشد،  پوشيده  ماسه  از 
در  بعد  مي‌رويد.  سبزه 
سر  سبز،  صحراي  آن 
براي  آهوان،  كلهّ‌ي  و 
پيدا  تازه  علف  خوردن 
مي‌شود. عرب‌ها در اين 
زمانِ كوتاه مي‌توانند آهو 

شكار كنند.
دوران زندگي با عبدالله، 
براي آمنه مثل بهار بود. 
بود.  كوتاه  بود.  گريزپا 
هربار كه آمنه به محمّد 
نگاه مي‌كرد، ياد عبدالله 

مي‌افتاد. 
  

زود  خيلي  مادر  شيرِ 
خشكيد. بچّه گرسنه بود 
شير  مي‌كرد.  گريه  و 
به  مادر  مي‌خواست. 
كمك برََكه، زني را راضي 

كرد تا بيايد و به بچّه شير بدهد.
زن دو سه روزي به محمّد شير داد. 
امّا هواي مكّه براي نوزادان مناسب نبود. 
اين هوا، نوزادان را از پا درمي‌آورد. آن‌ها 

بايد براي كودك فكري مي‌كردند.
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جز  اوک اری  است.  غریبه  نمی‌کنی  می‌زنی، حس  او حرف  با  وقتی 
نوشتن برایک ودکان و نوجوانان ندارد. صدایش دوستانه و مهربان است. 
خنده‌هایشک وتاه است؛ امّا در کی لحظه تمام صورتش را می‌گیرد. هنوز 

می‌شود فهمیدک ه او در بچّگیک می خجالتی بوده است.

 بچّگی شما چه‌گونه بود؟
بچّگی من توي شهر آبادان گذشت. توي شهر همیشه 
دودکش‌های روشن پالایشگاه را می‌دیدیم. این شهر در شب 
زیبایـی خاصّی دارد. این فرصتی برای رویا بافی من بود. 

شاید همین بود که کمک کرد بعداً داستان نویس شوم.
 در دوره‌ی دانش‌آموزی‌تان به خواندن و نوشتن 

مند بودید؟ علاقه‌‌
بله... یادم هست که آن زمان کتاب برای بچّه‌ها کم بود. 
از  و  بودم  فکری  پرورش  کانون  کتابخانه‌ی  من عضو 
آن‌جا کتاب می‌گرفتم. گاهي هم مجلهّ‌های دست ‌دوّم 
می‌خریدم و می‌خواندم. مجلهّ‌ی »دانشمند« پر از مطالب 
علمی بود که من زیاد از آن‌ها سر در نمی‌آوردم؛ ولی 
سرگرمی‌های خوبی داشت و مطالب ساده‌اش را می‌خواندم.

و  خواندن  درس  روی  تأثیری  چه  مطالعه‌تان   
دوستی‌هایتان می‌گذاشت؟

خیلی خوب بود. چون بچّه‌ها به هر حال باید کی جوری 
خودشان را نشان بدهند. آن‌ها دوست دارند حرف بزنند 

و بحث کنند. اگر اهل مطالعه باشند، حرف‌هایشان 
درباره‌ی کتاب‌ها و دانسته‌هایشان است. من چون 
خجالتی بودم، کتاب خواندن باعث می‌شد که حرفی 

برای گفتن داشته باشم. به این وسیله در دل بزرگ‌ترها 
برای خودم جایـی باز میک‌ردم!

پسر بچّه‌ی خجالتی

دی
رن

بام
 با

ان
ژگ

: م
گو

ت‌و
گف

فرهاد حسن‌زاده کيست؟
• بيستم فروردين ۱۳۴۱ در آبادان متولدّ شد.

•  اوّلين كتابش در سال 1370 چاپ شد و اكنون بيش از 50 عنوان کتاب چاپ شده دارد.  
نگار هم هست. او قبلاً شغل‌هاي ديگري را هم تجربه كرده است. • حسن‌زاده به جز كار نويسندگي، روزنامه‌
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نام  را  عمرتان  تمام  دوست‌داشتنی  کتاب  چند   
ببرید.

»شازدهک‌وچولو«، را خیلی دوست داشتم و تأثیر زیادی روی 
من و شيوه‌ي فکر کردنم گذاشت. »ماجراهای هکلبری فین«، 
»قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب« و چند تا کتاب دیگر.

 الآن چه کتاب‌هایـی را دوست دارید؟
مجموعه کتاب‌های »ماتیلدا« و ماجراهای »مانولیتو« که طنزی 
خیلی قوی دارد. هم‌چنین کتاب‌های تازه‌ی محمّدرضاشمس و 

جمشید خانیان و ... را دوست دارم.
 موقع نوشتن برای بچّه‌ها، چه‌گونه و با چه روشی 

به دنیای کودکی و نوجوانی برمی‌گردید؟
بچّه‌ها دوست دارند قصّه‌ای بخوانند که زندگی خودشان را توی 
آن ببینند. بنابراین سعی میک‌نم موقع نوشتن، کودک یا نوجوان 

بشوم. از خودم فاصله بگیرم و مسائل امروز آن‌ها را بنویسم.
 خب چه‌جوری کودک می‌شوید؟

با نگاه دقیق به کارها و رفتارهای فرزندان خودم؛ همین‌طور 
بچّه‌های دور و برم... تلاش میک‌نم که از ديد بچّه‌ها به دنیا 
نگاه کنم. بازی‌های آن‌ها را انجام می‌دهم. همین پارسال بود 
که با پسر دوازده ساله‌ام هشت ساعت عینهو ماهی توی 

آب استخر ‌چرخیدم. به خاطر نزدکیی به او و تجربه‌ی حس 
کودکی، از تونل‌های وحشتناک و سرسره‌های ترسناک لیز 
خوردم و با شادمانی جیغ کشیدم. باور کنید بچّه بودن خوب 
است، بزرگ بودن هم خوب است، ولی حاصل این دو یعنی 

)بزرگسال + بچّه( خیلی خیلی خیلی خوب است.
 عادت‌های شما هنگام نوشتن چیست؟

الآن مدّتی است که دارم با کامپیوتر می‌نویسم. البتّه 
باز هم نگارش اوّلیه را با خودکار و کاغذ می‌نویسم. 

بعد با کامپیوتر  آن را تایپ و اصلاح میک‌نم.
توصیف  یازده‌سالگی  در  را  خودتان   

کنید.
پسری خجالتی و کم‌رو، که خیلی فکر میک‌رد، 

خیلی خیال‌بافی میک‌رد و خیلی مورد توجّه دیگران قرار 
نمی‌گرفت. پسری که سعی میک‌رد با نوشتن شعر و قصّه 

با دیگران حرف بزند و خودش را نشان بدهد.
 مهم‌ترین اتفّاقی که دوست دارید امسال روی 

بدهد.
همیشه دلم می‌خواهد که بهترین کتابم را بنویسم. 
با اینک‌ه تا به حال پنجاه تا کتاب نوشته‌ام، فکر 
میک‌نم هنوز این اتفّاق نیفتاده است. نمی‌دانم شاید 

هم بهترینی در کار نباشد.
کجا  از  شعرها  یا  قصّه‌ها  شما  نظر  به   

می‌آیند؟
فکر میک‌نم قصّه‌ها و شعرها همه‌ جا وجود دارند. 

مثل امواجی که دور و بر ما هستند ولی ما آن‌ها 
را نمی‌بینیم ... ذهن کی شاعر و نویسنده آن‌قدر 
حسّاس است و حسّاسیتش بالاست که این امواج را 

می‌گیرد و تبدیل به قصّه و شعر میک‌ند.
 یک تکّه از نوشته‌هایتان که خیلی دوستش دارید.

از صدای باران خوشم می‌آید.
از صدای صاف سماور، از صدای جرینگ جرینگ قاشق 
چای‌خوری توی استکان. از صدای خنده‌ی ‌بابا، از صدای 

نقّاشی‌ام روی دیوار، از صدای ت‌کیتاک ساعت.
از صدای آواز مامانی وقتی دکمه‌ی کت بابا را می‌دوزد....

سن‌زاده
دانش‌آموز فرهاد ح
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يادآوري 
قبل از خواب!

رايانه‌ها مثل ما انسان‌ها چيزهايـي را 
در ذهن خود نگه مي‌دارند. تو مي‌تواني 
براي  را  خوب  روز  يك  از  خاطره‌اي 
دوستانت تعريف كني. يا داستاني را كه 

خوانده‌اي براي آن‌ها بگويـي.
مغزت  از  بخشي  در  تو  دانسته‌هاي 
هر  دارند.  قرار  حافظه«  »مركز  نام  به 
چيزي را كه به ياد مي‌آوري، قبلًا در 
حافظه‌ات ذخيره شده است. رايانه هم 
تمام  رايانه  دارد.  براي خودش حافظه 
اطّلاعاتي را كه مي‌گيرد، در حافظه‌اش 

ذخيره مي‌كند.
فراموش‌كار  گاهي  هم  رايانه‌ها  البتّه 
مي‌شوند. مثل ما كه گاهي چيزي را كه 

قبلًا ديده‌ايم را فراموش مي‌كنيم.
رايانه هم مثل ماست. يك حافظه‌ي 
دائمي دارد و يك حافظه‌ي موقتّ. اگر 
رايانه خاموش شود، بعضي از اطّلاعاتش 
از بين مي‌رود. بايد حواسمان باشد كه 
قبل از خاموش كردنِ رايانه، هر چيزي 
را كه مي‌خواهيم او فراموش نكند، روي 
حافظه‌ي دائم ذخيره كنيم! باز هم مثل 
خودمان كه بايد قبل از خواب، بعضي 

چيزها را به خودمان يادآوري كنيم!
قوي‌تر  رايانه  يك  حافظه‌ي  چه  هر 
باشد، اطّلاعات بيش‌تري را در خودش 

جمع مي‌كند.

من مي‌نويسم
كه  زدم  حرف  دوستي  از  قبل  دفعه‌ي 
با  را  نوشته‌هايت  آن  كمك  به  مي‌تواني 
قبل  بنويسي.  رايانه‌اي  مختلف  خط‌هاي 
يك  از  آشنا شوي،  او  با  بيش‌تر  اين‌كه  از 
»ورد«  نرم‌افزار  تا  كن  خواهش  بزرگ‌تر 
)word( را از منوي زير برايت باز و آماده 

كند:
 star t/program
 f i les/Microsoft
 off ice/Microsoft
word
اميدوارم روي رايانه‌اي كه با آن كار 
مي‌كني، »فارسي‌ساز« وجود داشته باشد. 
اگر اين‌طور نيست، خواهش كن آن را 

برايت نصب كنند.
رايانه،  پايين صفحه‌ي  كني،  دقتّ  اگر 
 EN يك مربعّ كوچك هست كه در آن
بود،   EN اگر  است.  نوشته شده   FA يا 
با كمك موس، نشانگر را روي آن ببر و 
بده.  فشار  را  دكمه‌ي سمت چپ موس 
به اين كار مي‌گويند »كليك چپ« ... حالا 
 FA در آن مربعّ ظاهر مي‌شود. ديدن FA
يعني زبان رايانه‌ي شما فارسي شده است.

به  موس  كمك  به  را  نشانگر  حالا 
صفحه‌ي نرم‌افزار ببر و روي سفيدي آن 

كليك چپ كن.
حالا كاغذ سفيد تو آماده است. بايد 
را كه  كليد، حروفي  بر روي صفحه‌ي 
صفحه  روي  تا  دهي  فشار  مي‌خواهي، 
ظاهر شوند. تمرين كن تا جاي حروف 

را ياد بگيري.
بعدي  شماره‌ي  در 

انتخاب  درباره‌ي 

عكس من كو؟
دنبال  به  رايانه  در  مي‌خواهي  اگر 
چيزي بگردي، بايد به بخش جست‌وجو 
بروي. امروز با هم پيدا كردن عكس و 

فيلم و موسيقي را ياد مي‌گيريم.
بخش جست‌وجوي  زير  »منوي«  از 

رايانه را باز كن: 
Star t/Search /
Al l  f i les and fo lders

حالا بخشpictures, music or video را 
باز كن.

در اين بخش، تو مي‌تواني به راحتي 
دنبال عكس يا موسيقي يا فيلمي بگردي 
كه مي‌خواهي ... البتّه لازم نيست اسم 
است  كافي  بداني.  هم  را  آن  كامل 
بخشي از نام آن يادت باشد. اين كلمه 
را در جاي خالي بنويس و بعد دكمه‌ي 

جست‌وجو را بزن.
صفحه  پايين  كه  كوچكي  حيوان 
ايستاده، كارش را شروع مي‌كند و دنبال 
چيزي مي‌گردد كه تو گم كرده‌اي! كافي 
است چند لحظه صبر كني تا نتيجه‌ي 
صفحه  راست  سمت  در  جست‌وجو 

نشان داده شود.
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شوخی با موجودات مرکّب!

طرح و اجرا: سیدّ رسول میردامادی

را  درست  مسیر  می‌خواهد  آب 
پیدا کند و به حوض نقّاشی برسد. 
شما می‌توانید با کی مداد آبی به 
راه  بهترین  از  تا  کنید  کمک  او 
برود. بعد از پر کردن حوض، چند 
ماهی قشنگ هم توی آن نقّاشی 

کنید‌.
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خر + مگس = خرمگس 				   خر + بز = خربزه

گاو‌ + میش = گاومیش 		 چراغ + زنبور = چراغ‌زنبوری
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	  چشم چشم، دو ابرو
	  دماغ و دهن، یه گردو

---------------------   یادت می‌آید؟
یادت می‌آید؟... وقتی کوچولو بودی، این نقّاشی را برایت 

میک‌شیدند. شاید هم کمکت میک‌ردند تا آن را بکشی.
می‌دانم که حالا نقّاشی‌های خیلی قشنگ‌تری میک‌شی؛ امّا 
بیا دوباره نگاهی به آن بیندازیم. این نقّاشی کی ویژگی خیلی 
جالب دارد: فقط از خط درست شده!... در این 

نقّاشی »چند خط ساده« کنار هم قرار گرفته‌اند و کی آدم را 
درست کرده‌اند. تو نقّاشی‌های دیگری هم کشیده‌ای که این 
ویژگی را داشته‌اند: کی مستطیل و چهار خط عمودی صاف، 
می‌شد کی میز! کی مربعّ و کی مثلثّ بالای آن، می‌شد کی 
خانه! کی دایره در وسط و چند دایره دورتادورش، می‌شد 

گل!
شاید این نقّاشی‌ها به نظرت خیلی بچّگانه برسند؛ امّا آن‌ها 
جادوی »خط« را به ما نشان می‌دهند: می‌توانی نوک مدادت 
را روی کاغذ بگذاری، آن را به حرکت درآوری و همه‌ی دنیا 

را نقّاشی کنی.
لازم نیست فقط از خط‌های ساده استفاده کنی. خط‌ها می‌توانند 
بشکنند، بپیچند و این‌طرف و آن‌طرف بروند. آن‌ها درنهایت 
شکلی را به وجود می‌آورند که تو می‌خواهی. خیلی از نقّاش‌های 

معروف هم از این شیوه برای نقّاشی استفاده میک‌نند.

----------------------------   بازی
حالا بیا بازی کنیم... بازی »نقّاشی ت‌کخطی«. کی کاغذ و 
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مداد بردار و آماده شو. به اتاقی که در آن نشسته‌ای خوب 
نگاه کن. همه‌ی چیزهایـی را که در آن قرار دارند ببین. حالا 

بازی را شروع کن.
نوک مدادت را کی گوشه‌ی کاغذ بگذار و بدون اینک‌ه 
مدادت را از روی کاغذ برداری، اتاق و همه چیزهایـی را که 
در آن هست، بکش! فقط با کی خط... یادت باشد باید چیزها 
را به همان ترتیبی بکشی که در اتاق کنار هم قرار دارد. اگر 

این کار را نکنی، نقّاشی‌ات خط‌خطی می‌شود!
گفتم خط‌خطی، یاد نقّاشی‌هایـی افتادم که قبل از »چشم 
چشم، دو ابرو« میک‌شیدی. آن زمانی که خودت هم یادت 
نمی‌آید. آن موقع نقّاشی‌هایت فقط از خط‌هایـی درهم و برهم 
شکل می‌گرفتند. راستش را بخواهی آن نقّاشی‌ها هم می‌تواند 
چیزهای جالبی درباره‌ی خط به ما بگویند: خط‌ها می‌توانند 
شکل هیچ چیزی را به‌وجود نیاورند؛ امّا احساس‌هایـی را در 

ما به وجود بیاورند... باور نمیک‌نی؟!
کی خط افقی بلند بکش و به آن نگاه کن... کی خط 
عمودی بلند هم کنار آن بکش و این دو را با هم مقایسه کن. 
هرک‌دام از آن‌ها چه احساسی را در تو به وجود می‌آورند؟ 
خط اوّلی می‌تواند تو را خسته کند؛ امّا دوّمی تو را تشویق 
میک‌ند بلند شوی و کاری انجام بدهی. حالا کی خط منحنی 

را با کی خط شکسته مقایسه کن. اوّلی به تو آرامش می‌دهد 
و دوّمی عصبانی‌ات میک‌ند.

حالا بیا دوباره برویم سراغ آدمک خطی‌مان. این آدمک 
هم به ما می‌گوید که هر خطی چه احساسی به او می‌دهد: 
اوّل به جای خط منحنی دهنش، کی خط صاف بگذار. انگار 
آدمکی که خوشحال بود، دیگر هیچ احساس خاصّی ندارد؛ 
حالا خط دهانش را پاک کن و به جای آن کی خط شکسته 
بگذار: مثل اینک‌ه آدمک از این کار خوشش نیامد و عصبانی 
شد! تازه اگر به جای موهایش هم خط‌هایـی شکسته بگذاری، 
ناراحتی‌اش بیش‌تر می‌شود! اگر به جای موهایش خط‌هایـی 
موج‌دار بکشی، آرام می‌شود؛ هر اندازه این موج‌ها بلندتر و 

بازتر باشند او آرام‌تر می‌شود.
می‌توانی این بازی را هرطور 

ادامه  داری  دوست  که 
آدمک  ببینی  و  بدهی 
چه چیزهایـی از خط‌ها 

برایت می‌گوید.

آتوسا رقمي
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باران شگفتی 
تقریباً همه می‌دانند که باران چه‌گونه 
درست می‌شود. کی پارچ یا لیوان را پر 
از آب یخ کن. چند دقیقه بعد، روی آن 
قطره‌های آب را می‌بینی؛ مثل شبنمی 
که روی گل‌ها می‌نشیند. این قطره‌های 
بله... در هوا.  بوده‌اند؟  قبلًا کجا  آب 
انگار دنبال جایـی بوده‌اند که روی آن 
بنشینند. سردی لیوان در این کار به 
آن‌ها کمک میک‌ند. بنابراین، بخار آب 
برای تشیکل باران کافی نیست. باید 
ماده‌ی دیگری هم در ابر وجود داشته 

باشد. جالب شد؛ نه؟!
چه چیزی کار لیوان یا پارچ را انجام 
درست  باران  قطره‌های  تا  می‌دهد 
شوند؟... ذرّات ریز گرد و غبار!... وقتی 
این ذرّات به هوا می‌رود، باران برای 
باریدن آماده می‌شود. بخار آب روی 
به شکل  بعد  و  می‌نشیند  ذرّات  این 

باران فرود می‌آید.

باران مصنوعی 
گاهی ابرها همه‌چیز را برای تشیکل 

باران دارند جز کیی دو چيز ... در این 
وقت‌ها، دانشمندان تصمیم می‌گیرند با 
پرتاب راکت یا به کمک هواپیما، ابر را 

برای ساختن باران »بارور« کنند....
کافی  آب  بخار  باران،  ایجاد  برای 

نیست. بخار آب برای اینک‌ه به قطره‌ی 
باران تبدیل شود، باید ذرّه‌ای را پیدا کند 
که روی آن بنشیند. باران مصنوعی با 

همین روش ساخته می‌شود.
کارشناسان به کمک هواپیما یا موشک، 
این ذرّات را وارد ابرها میک‌نند. به این 
می‌گویند.  دوست«  »رطوبت  ذرّه‌ها 
زود  خیلی  دوست  رطوبت‌  ذرّه‌های 
این  با  میک‌نند.  جذب  را  آب  بخار 
اتفّاق، قطره‌های آب به اندازه‌ی کافی 
سنگین می‌شوند و به شکل باران به 

سوی زمین می‌آیند.

تگرگ
نقّاشی‌هایـی  مثل  همیشه  ابرها   
گاهی  نیستند.  کوچک  میک‌شیم  که 
ضخامت ابرها به 12 تا 15 یکلومتر 
هم‌  ابرها  درازی  و  پهنا  می‌رسد.  هم 
گاهي به اندازه‌ی وسعت کی شهر یا 

حتّی کی کشور است!
باران  قطره‌ی  ضخیم،  ابر  کی  در 
درشت و درشت‌تر می‌شود. بنابراین 
که  می‌شود  درست  یخی  دانه‌های 
اندازه‌ی آن ممکن است به کی توپ 

صدای رعد و برق، حواس همه‌ی بچّه‌های 
به  بیش‌تر  نگاهشان  پرتک رد.  را  کلاس 
پنجره‌یک لاس بود تا به تخته. بنابراين اجازه 
با  بودک ه  فرصتی  بازک نند.  را  پنجره  دادم 
هم ببینیم آن بیرون چه خبر است. هنوز چند 
لحظه نگذشته بودک ه دانه‌های سفید و درشت 

تگرگ، صحنه را زیباترک رد!

        
دقّتک ردن به وضعیت آب و هوا، فقط برای 
بچّه‌ها  نیست. بعضی وقت‌ها  دیدنِ زیبایی‌ها 
سر  فردا،  ورزش  زنگ  بدانند  دارند  دوست 
جایش هستی ا نه... چونک ه گاهی به‌خاطر 
را  دیگری  فعّالیت  مدرسه  مدیر  بارندگی، 
زیادی  برف  روزهاییک ه  می‌کند.  پیشنهاد 
می‌بارد، خیلی‌ها پای رادیو و تلویزیون می‌نشینند 

تا ببینند فردا تعطیل استی ا نه!
هوا  و  آب  گزارش‌های  از  بودن  بی‌خبر 
گاهی ممکن است به قیمت جان انسان‌ها تمام 
شود. خلبانان و دریانوردان به‌طور دائم اخبار 
درجه‌ی  آن‌ها  برای  مي‌گيرند.  را  هواشناسی 
حرارت هوا و جهت حرکت بادها اهمیتّ دارد. 
کشاورزان هم همیشه چشم به آسمان دارند. 

آن‌ها برای باریدن باران دعا می‌کنند.
آب و هوا برای تو چه‌قدر اهمیتّ دارد؟ طرز 
تشکیل تگرگ را می‌دانی؟ می‌دانی گرم‌ترین 

جای دنیا در »کویر لوت« است؟

آب و هوا:
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سعید کفایتی

تنیس برسد! البتّه تگرگ‌های 
به‌بار  هم  خسارتي  سنگین 

می‌آورند.

باران قورباغه
 باور کنید چنین اتفّاقی در دنیا
 رخ داده است. گاهی
 توفان، موجودات و
 حیوانات سبک را با
 خود تا ارتفاع زیادی
 بالا می‌برد و بعد  آن‌ها را
 در جایـی دیگر فرود می‌آورد... 
مثل باران ... بنابراين تعجّب ندارد 
كه گاهي از آسمان قورباغه ببارد.

تنوع آب و هوایی 
در ایران 

ایران کشور بزرگی با مناطق آب و 
هوایـی مختلف است. اگر کسی بگوید 
در هر روزِ ایران چهار فصل وجود دارد 

حرف اشتباهی نزده است.
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 اوّل سحر خراساني يك نقّاشي از دنياي زير آب كشيد.
 هدي حدّادي كه هم نقّاش و هم نويسنده است؛ تصميم گرفت اين بار 

فقط قصّه بنويسد. بنابراين نقّاشي دنياي زير آب را خوب تماشا كرد.
به  را  بال‌ها  بعد  خواند.  را  حدّادي  هدي  قصّه‌ي  ملكي‌جو،  عاطفه   

چوب‌رختي آويزان كرد تا چروك نشود.

را هم تصويرسازي كرده‌است.بقّال، قصّه‌هاي جورواجور و شكوفه‌ها كتاب‌هاي تندپا،‌هابيل و قابيل، طوطي و داشته‌است: ايران،‌لهستان و ايتاليا... .نمايشگاه تصويرگري در جاهاي مختلف سحر خراساني، كلي  آبان 1388 18
شماره ي 2



عاطفه ملكي جو، تصويرگر 

كتاب كودك و نوجوان است. كتاب‌هاي 

گرگ‌آوازخوان، »كشاورز و خروس« و 

»مارمولك بدجنس« را تصويرسازي 

كرده‌است. او براي تصويرگري از كشور 

ژاپن جايزه دريافت كرده‌است.

فكر كنم ماهي
 همين شكلي باشه؛
 	        نه 
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!جزيره‌ي بي‌تربيت‌ها

من در »کاخ بي‌تربيت‌ها« به دنيا آمده‌ام و همين‌جا زندگي ميک‌نم. چونک‌ه 
پادشاه کاخ بي‌تربيت‌ها، عموي پدرم است. او هميشه يک جليقه‌ي پشمي سفيد 
مي‌پوشد و دائم سيگار ميک‌شد. به خاطر همين، بوي يک کوپه‌ي قطار را مي‌دهد 

که تويش سيگار کشيده باشند.
زندگي توي کاخ، بعضي وقت‌ها بامزّه است. امّا كلّ ً چيز به درد بخوري نيست. مي‌داني به چه   
‌جور جايي کاخ مي‌گويند؟... به خانه‌اي بزرگ، با شکوه و قديمي که معمولاً توي آن يک عدد پادشاه 

وجود دارد و سي‌وهشت تا تله‌موش....
و تازه: درِ توالتش آن‌قدر عظيم و سنگين و پر نقش و نگار است که وقتي آدم »پوم!!!« 

آن را مي‌بندد، از شدّت غرور، فراموش ميک‌ند براي چه ک‌اري آن‌جا رفته است.
بگذريم... من يک پسر دوازده‌ ساله‌ام و يک خواهر هفت‌ساله هم دارم. پادشاه به هر دوي 
ما مي‌گويد کک‌مکي... چون که مقداري کک‌مک به اندازه‌ي مساوي بين ما تقسيم شده است.

ما خانواده‌ي سلطنتي بي‌تربيت‌ها هستيم. البتهّ سال‌هاست که کاخ به موزه تبديل شده 

شهرام شفيعي

و مردم براي تماشا اين‌جا مي‌آيند. براي همين ما توي کاخ کار ميک‌نيم. پادشاه 
سرايدار کاخ است و ملکه، آشپزخانه را مي‌چرخاند. من و خواهرم هم براي 

بازديد کننده‌هاي خسته چارپايه مي‌گذاريم و انعام مي‌گيريم.
رفته  بين  از  ما  جزيره‌ي  در  پيش  سال  صد  بي‌تربيت‌ها  حکومت 
هم  که  داده  اجازه  عموجان  به  کشور  موزه‌هاي  سازمان  امّا  است. 
او  کند.  پادشاهي  آن  در  و هم يک‌جورهايي  باشد  کاخ  سريدار 
پسرِ پسرِ پسرِ آخرين حاکم بي‌تربيت کشور است. بنابراين، 
البتهّ  ببينند.  جهان‌گردها دوست دارند بليت بخرند و او را 
حقوق پادشاهي عمو‌جان خيلي از حقوق سرايداري‌اش کمتر 
است. به خاطر همين به قول خودش تا آن‌جا که بتواند گوش 
جهان‌گردها را مي‌برُد. يعني از آن‌ها پول، روان‌نويس، آدامس و چسب 
زخم مي‌گيرد. وقت‌هايي که پادشاه سر حال است، از اينک‌ه با جهان‌گردها با 
صداي بلند حرف بزند کيف ميک‌ند. آخرين باري که حرف‌هايش را شنيدم، 
داشت با دو تا پيرمرد ژاپني گپ مي‌زد. درباره‌ي اينک‌ه چه جوري مي‌شود 

يک دوچرخه يا کولر را با مخلوط مقداري رب ‌انار و تفُ روغنک‌اري کرد.
پادشاه هرچيزي را که بازديد کننده‌ها بهش تعارف کنند مي‌گيرد.  هميشه 
بستني  يک  حتي  مي‌گيرم.«...  يادگاري  عنوان  به  را  »اين  مي‌گويد:  هم 

توت‌فرنگي را!
تا آن‌جا که من مي‌دانم آدم بايد بعد از گرفتن هديهّ تشکّر کند. امّا پادشاه 
بالا. بعد مي‌گويد: »حالم به‌هم  قوطي آب‌ميوه را مي‌گيرد و يک ضرب مي‌رود 

خورد!... اين قوطي گاز فندک بود يا آب ميوه؟«

: نابودي بر سر ميز صبحانه
ولّ

‌ ا ي
صّه‌

..ق
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..................
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طبق سند سلطنتي، اسم پادشاه کاخ بي‌تربيت‌ها )يعني عموجان( اين است: والا مقام پادشاه دستت 
را بکش عقب، گلابي لک‌زده‌ي هجدهم....

ً‌ معرکه دارد. تکرار ميک‌نم؛ والا مقام پادشاه  بله... مي‌بيني که عموجان پادشاه، يک اسم بي‌تربيتي واقعا
دستت را بکش عقب، گلابي لک‌زده‌ي هجدهم....

اين اسم بهترين وسيله براي شروع بي‌تربيتي است. آدم بي‌تربيت مثل يک ماهي که به 
آب احتياج دارد، به فرصت براي بي‌ترتيبي نياز دارد. مثلاً عموجان به جايي تلفن مي‌زند:

ـ بفرماييد... شما؟
ـ والا مقام پادشاه دستت را بکش عقب، گلابي لک‌زده‌ي هجدهم.

حرف  دارند  مختلف  جاهاي  از  نفر  چند  خط شده...  رو  خط  باز  تلفن‌ها  اينک‌ه  مثل  ـ 
مي‌زنند.

ـ خط رو خط نشده... به نظرم گوش‌هاي گنده‌ي شما صداهاي اضافي مي‌شنود... غصّه‌اش را 
نخور. کسي که گوش‌هايش اندازه‌ي درهاي تاکسي است، بايد درِ طرف راننده را ببندد.

اسناد سلطنتي نشان مي‌دهد که اسم همه‌ي پادشاه‌هاي جزيره‌ي بي‌تربيت‌ها »والا مقام 
پادشاه دستت را بکش عقب، گلابي لک‌زده.« بوده است. از اوّلي تا هجدهمي... يعني به اندازه‌ي 

يک جعبه گلابي گنديده!
پدرِ اوّلين پادشاه بي‌تربيت باعث اين آبرو‌ريزي شده است. او به جاي اينک‌ه با دست‌هاي 

خودش براي بچّه يک گهواره بسازد، به بازار ميوه‌فروش‌ها مي رود. نيم‌ساعت بعد با يک 
جعبه ميوه‌ي خالي بر‌مي‌گردد و به همسرش مي‌گويد: »اون بچّه ريقو رو بيار بذار اين 

تو.«
چند روز بعد مأمور ثبت ‌احوال مي‌آيد تا اسم نوزاد را توي دفتر گنده‌اش بنويسد.

ـ اسم اين بچّه چيه ‌آقا؟
ـ براش اسم انتخاب نکرده‌ام. فعلاً مثل بلال کال، لاغر و مردني است. برو دو ماه ديگر بيا!

مقوّا  تکه  يک  جعبه  اين  »روي  مي‌گويد:  و  ميک‌ند  ميوه  جعبه‌ي  به  نگاهي  ثبت ‌احوال  مأمور 
چسبانده‌اند که رويش يک نوشته دارد... همين نوشته مي‌شود اسم بچّه:... دستت را بکش عقب... 

گلابي لک‌زده... ارزانش کرديم... دانه‌اي يک سکّه!«
حذف  را  قيمتش  است.  طولاني  کم  »يک  مي‌گويد:  بچّه  مادر 

کنيد.«
پادشاهي  سند  وارد  بعدها  اسم  اين 
مي‌شود. سند پادشاهي يعني يک برگ کاغذ 

کهنه و بد خط که نشان مي‌دهد دارنده‌ي آن 
يک نفر پادشاه اصل است نه قلّبي... البتهّ سند 

پادشاهي عمو‌جان يک ‌بار بر اثر اشتباه، همراه 
لباس‌شويي  ماشين  توي  چرک‌ها،  لباس 

از  کمي  لباس‌ها  معمول،  طبق  افتاد. 
رنگشان را به همديگر پس داده بودند. 
وقتي پادشاه برگه‌ي شسته شده را ديد، 
که  بود  کم  »همين  کرد:  بيداد  و  داد  کليّ 

بچّه‌ي دو ساله‌ي  سند من همراه شلوارک آن 
اسهالي شسته شود! بياييد بو کنيد!«
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امّا آخرش گفت: »بد هم نشد... حالا يک شلوارک بچّه‌ي سلطنتي داريم!«
پادشاه هميشه سند را با جواب آزمايش خون، دفترچه‌ي بيمه‌ و کارت اعتباري مترواش 
مي‌گذارد توي جيب بغل کتش. او هر وقت سند را از جيبش بيرون مي‌آورد، به مخترع 
را  بيمه‌اش  دفترچه‌ي  اشتباهاً  وقت‌ها  بعضي  البتهّ  مي‌دهد.  فحش  لباس‌شويي  ماشين 

بيرون مي‌آورد. بنابراين مجبور مي‌شود که به مخترع بيمه بد ‌و ‌بيراه بگويد.
حدود صدسال است که هيچ پادشاهي بر جزيره‌ي بي‌تربيت‌ها حکومت نميک‌ند. اين‌جا 

خانه‌هاي سفيد قشنگ با شيرواني‌هاي نارنجي دارد و پر از صداي پرنده‌هاي دريايي است. 
کوچه‌هاي باريک و پيچ در پيچ، با سايه‌ي درخت‌هاي بي‌نهايت زياد، پوشانده شده‌اند. مردم جزيره هم 

ديگر بي‌تربيت نيستند؛ امّا جهان‌گردها هنوز پول خرج ميک‌نند تا بيايند و کاخ بي‌تربيت‌ها 
را ببينند.

صد سال پيش »والا مقام پادشاه دستت را بکش عقب گلابي گنديده‌ي سيزدهم« سرنگون شد. دوست 
داري داستانش را برايت بگويم؟... يک روز سر ميز هشتاد و چهار نفره‌ي صبحانه‌ي سلطنتي، او دولا شد و 
آب دماغش را با روميزي گرفت. يعني فين محکمي توي آن کرد. اين کار عادت هميشگي والا مقام 

پادشاه گلابي گنديده‌ي سيزدهم بود.
ـ بسيار خوب... حالا بفرماييد خوردن صبحانه را شروع کنيد. به خصوص مراقب 
باشيد بچّه‌ها خوب صبحانه بخورند. من هميشه گفته‌ام که بچّه‌ها و اسب‌ها بايد 

صبحانه‌ي کامل بخورند.
همين موقع يک بچّه‌ي‌ پنج ‌ساله از جايش بلند شد. پادشاه توجّهي به موضوع 
نکرد و پنيرش را با دست روي نان ماليد. بچّه‌ي ايستاده، بسيار بي‌حوصله به 
نظر مي‌رسيد. مثل کسي که مجبورش کرده باشند کنار يک چمدان بايستد و 

مواظبش باشد.
پادشاه گفت: »بچّه چرا نمي‌نشيني؟... نکند مي‌خواهي مثل بز، روي دو پا غذا 

بخوري؟«
بچّه دستمال کوچکي را از جيب شلوارش بيرون آورد. بعد گفت: »با اجازه‌ي 

پادشاه مي‌خواهم حرف بزنم.«
پادشاه فنجان را به طرف دهانش برد و چايش را هورت کشيد؛ با صداي خالي شدن وان حمام.

ـ بگو!
ـ من براي گرفتن آب بيني‌ام از اين پارچه‌ي کوچک استفاده ميک‌نم... چون وقتي دماغم را با پرده 
مي‌گيرم، چوب‌پرده از جا کنده مي‌شود... روميزي هم براي اين کار خوب نيست... چون ممکن است 

ليوان دوغ بيفتد... امّا اين دستمال خيلي خوب است و توي جيب هم‌ جا مي‌گيرد.
با شنيدن حرف‌هاي پسرک پنج‌ساله، پادشاه جزيره‌ي بي‌تربيت‌ها بلند شد ايستاد و گفت: »در اين 
لحظه من پايان حکومت پادشاهان بي‌تربيت را اعلام ميک‌نم. ارتش پادشاهي سلا‌ح‌هايش را روي زمين 
مي‌گذارد. هيچ قدرت بي‌تربيتي نمي‌تواند در برابر پسر بچّه‌هاي پنج‌ ساله‌اي که دماغشان را با دستمال 

مي‌گيرند، مقاومت کند.... آه، نابود شدم!... کاش به من اجازه داده بودي حدّاقل صبحانه‌ام را تمام کنم. 
دوست داشتم بعد از پنج تخم‌مرغ آب‌پز نابود شوم!

اين بود داستان نابودي يک پادشاهي کهن بر سر ميز صبحانه.
بگذريم... داشتم مي‌گفتم که من و خانواده‌ام توي کاخ بي‌تربيت‌ها کار ميک‌نيم. پادشاه هر شب با 

دست‌هاي خودش توي سي‌وهشت تله‌موش قديمي پنير مي‌گذارد.
البتهّ هشت تا از اين تله‌ها خراب است و به درد دور انداختن مي‌خورد. امّا پادشاه آن‌ها را به اندازه‌ي 
تله‌موش‌هاي سالمش دوست دارد. چون که عادت دارد موقع گذاشتن پنير در هر تله، يک فحش به موش‌ها 
بدهد. پس با يک حساب سر انگشتي، اگر تله‌هاي خراب را دور بيندازد، شبي هشت تا فحش ضرر ميک‌ند.
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سفر یک‌روزه
نامه‌ای  این  میک‌نی.  مخفی  لباست  زیر  را  آن  است.  پادشاه  نامه‌ی  این  می‌دهد.  تو  به  را  نامه  رییس، 
محرمانه است. این نامه باید سه روزه به دست فرمانده‌ی شهر »سارد« برسد. محال است بتوانی همه‌ی این 

راه را سه روزه بروی. اگر هم بتوانی، آخرش تبدیل به خمیر نان می‌شوی!
تو همان کاری را میک‌نی که همه‌ی چاپارها میک‌نند. باید خودت را یک‌روزه به اوّلین ایستگاه یا چاپارخانه برسانی. 
ایستگاه‌ها مثل یک مهمان‌خانه هستند. آن‌جا چاپارهای زیادی هستند. چاپارهایـی سرحال با اسب‌های تازه‌ نفس ... 

نامه را از زیر لباست درمی‌آوری و به دست دوستت می‌دهی.
 دوستت خوب استراحت کرده و اسبش حسابی جو خورده است. 

او بلافاصله حرکت میک‌ند. او هم باید تا یک روز دیگر، 
نامه را به دست چاپار بعدي برساند.

       آشنایـی با یک پستچی
تو یکی از مأموران پادشاه هخامنشی هستی؛ البتهّ نه یک مأمور معمولی... تو یک »چاپار« هستی. یعنی 
با همه‌ی  چاپارها  می‌رسانی. شما  امپراطوری هخامنشی  به سراسر  را  نامه‌های حکومتی  پستچی‌ها  مثل 

پستچی‌های جهان فرق میک‌نید.
تو آدم ساکتی هستی. همه‌ی حواست به کار خودت است. هروقت صدایت

 میک‌نند، مثل قورباغه از جا می‌پری. امروز هم صدایت کرده‌اند.
 لباس مخصوصت را می‌پوشی. بعد دستی به سر و روی 

   اسبت میک‌شی.

به پستچي‌هاي 

قديم ايران چاپار مي‌گفتند. 

چاپارهاي هخامنشيان*، سريع‌ترين 

پستچي‌هاي زمان خود بودند. آن‌ها، 

نامه‌ها و فرمان‌هاي پادشاهان و 

فرمان‌روايان را به شهرهاي دور 

مي‌رساندند. بيش‌تر اين نامه‌ها 

سرّي و محرمانه بود.

• علي اکبر زین‌العابدين • تصويرگر: نگين حسين زاده

* درباره‌ي اين‌كه هخامنشيان 
چه كساني بوده‌اند،تحقيق كن. 

هندوانه‌ای زیر بغل
رییس، همه‌ی شما را در حیاط چاپارخانه 
جمع کرده است. او با شما بلند صحبت میک‌ند.
صدایش دلخراش است. انگار دارند با بیل به سنگ میک‌وبند! 		        

ـ شما سریع‌ترین مردان جهان هستید. خبر دارم راهی را که شما 
                               در یک هفته می‌روید، سربازان یونانی در صد روز می‌روند.

تو و چاپارهای دیگر دست‌هایتان را بالا می‌برید و همه با هم  
                                می‌گویید: »آخ جون!«
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 پروانه‌ی پرنده بسازیم. 
 از قدرت »مغناطیس« برای ساختن کی پروانه‌ی در حال پرواز استفادهک نید.

کی جعبه‌ی کفش بدون در را به پهلو روی زمین 
بگذارید.

مقداری نخ به اندازه‌ای بلندتر از ارتفاع جعبه ببرید.

گیره‌ی کاغذ را به نخ ببندید. کی دستمالک‌اغذی را 
به شکل پروانه ببرید. آن‌وقت، آن را با نوار چسب 

به گیره‌ی کاغذ بچسبانید.

پروانه را داخل جعبه نگه‌دارید. حالا نخ را از پایین به 
کف جعبه بچسبانید.

آهن‌ربا را روی جعبه
 بگذارید. دقتّ کنید دقیقاً بالای همان جایی باشد که 

نخ را به کف جعبه چسبانده‌اید.

حالا پروانه را تا نزدکی آهن‌ربا بالا بیاورید. پروانه 
بالا می‌آید و نخ محکم می‌شود. دیگر پروانه بین 

زمین و آسمان در پرواز است.

با کوتاه کردن نخ، پروانه را از آهن‌ربا دور کنید. 
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حسين شاهوردي

اين يکی از بازی‌های جالبی است که با استفاده از آهن‌ربا انجام می‌شود.
 حالا اگر آهن‌ربای قوی‌تری را در طرف راست يا چپ جعبه نگه‌داری، پروانه به همان طرف می‌آيد.
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می توانید با مداد رنگی 
پروانه‌تان را تزیین کنید.

پروانه‌ای بین زمین و آسمان

آبان 1388 24
شماره ي 2



غذاخوري پرندگان‌

 پرندگان را به خاطره‌هايتان دعوت كنيد

خُرده غذاها را با مقداري 
چربي در كاسه مخلوط كنيد. 

مخلوط غذا را به داخل 
فاصله‌هاي ميوه‌ي كاج فرو 

كنيد .

چربي آب‌شده را به مخلوط 
اضافه كنيد و خوب هم 
بزنيد.

براي ساختن »كباب آجيل« 
سوزن را از ميان پوست 
پسته شامي عبور دهيد. 
همين كار را با توپ‌هاي 

كوچكي كه با مخلوط غذا 
ساخته‌ايد انجام دهيد.

مقداري از اين مخلوط را در 
ليوان پلاستيكي بريزيد. تكّه 
چوب را ميان آن فرو بريد و 
بگذاريد تا خشك شود.

از بزرگ‌ترتان بخواهيد كه با 
متّه چند سوراخ توي شاخه‌ي 

كُلفُت ايجاد كند. بعد آن‌ها 
را با مخلوط غذا پر كنيد. 

حالا مخلوط را از ليوان بيرون 
آوريد و روي دانه‌ها غلت 
دهيد. بعد به انتهاي تركه 
نخي ببنديد.

حالا خوراك‌دهنده‌ي پرنده 
را بيرون بياويزيد و پرنده‌هاي 
زيبا را كه براي غذا خوردن 

مي‌آيند، تماشا كنيد.

1

2

3

4

5

6

7

8

وسايل لازم:
 ته مانده‌ي غذا مثل خُرده نان، پنير، برنج پخته و سبزي‌جات	 شاخه‌ي كلفتِ خشكِ درخت       يك تركه‌ي نازك درخت

		 مقداري چربي	               ميوه‌ي درخت كاج  دانه‌هاي مخصوص پرندگان 	 قلّب
		 		 سوزن بزرگ و نخ	               متّه 		 قيچي  پسته شامي يا بادام

 كاسه براي مخلوط كردن مواد	 ليوان پلاستيكي	 قاشق
		

يك فعّـاليت جـالب براي پـاييز و زمستـان

پاسخ سرگرمي:
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مجید عمیق
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با خاراندن قسمتی از بدن که دچار خارش شده، احساس خوبی به‌ ما دست می‌دهد!... چرا؟!
دانشمندان علتّ خارش را به خوبی می‌دانند. کار، کارِ گیرنده‌های حسّاس به دردِ سطح 
پوست است. اگر آن‌ها اندکی تحرکی شوند، احساس درد نمیک‌نید. فقط در آن قسمت 
از بدن احساس خارش میک‌نید. نیش پشه در گیرنده‌های حسّاس به درد احساس خارش 

به‌وجود می‌آورند.
حسّاسیت داشتن به بعضی از غذاها، بعضی از مواد و گیاهان هم باعث خارش پوست 

می‌شود ... حتّی بعضی وقت‌ها فکر کردن به خارش، باعث می‌شود بدن‌‌تان را بخارانید!
اگر محلی از بدن را که دچار خارش شده خیلی زیاد و محکم بخارانید، پوست‌تان زخمی می‌شود. 
پزشکان می‌گویند بهترین راه برای خلاص شدن از خارش نیش پشه، خاراندن بسیار 
آرام است. اطراف محلّ نیش را دایره‌وار و آرام بخارانید. نباید روی محلّ نیش را خاراند. 
با خاراندن مستقیم محلّ نیش، گیرنده‌های حسّیِ حسّاس به درد، حسّاس‌تر می‌شوند. 
خاراندن مستقیم محلّ خارش، گیرنده‌های حسّی را تحرکی میک‌ند. آن‌وقت، احساس 

خارش به جاهای دیگر هم سرایت میک‌ند. 
دانشمندان هنوز نمی‌دانند که چرا فقط پوست بدن می‌خارد. هنوز که هنوز است، این 
موضوع به عنوان کی راز باقی مانده است. گیرنده‌های حسّیِ حسّاس به درد، درون بدن 

ما هم وجود دارند؛ امّا ما هرگز در کبد یا قلب احساس خارش نمیک‌نیم!
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مجید عمیق

فقط در  ثانیه: پشه‌های مزاحم، 
تابستان بیخ گوش  گاهی در شب‌های 
از نیش آن‌ها  ما  ما وز و وز میک‌نند! 

هم در امان نیستیم. کی پشه، بال‌هایش 
را 36000 بار در دقیقه حرکت می‌دهد، 

یعنی در هر ثانیه 600 بار!
فقط در  ثانیه: وقتی عطسه میک‌نید، هوا با 

سرعت بسیار زیادي از بینی و دهانتان خارج می‌شود. بیش‌تر 
از سرعتِ وزش توفان!

سرعت این جریان هوا که به حالت انفجار خارج می‌شود 2/5 یکلومتر در 
دقیقه یا 150 یکلومتر در ساعت است! سرعت 

توفان‌های شدید، گاهی به 100 یکلومتر 
در ساعت می‌رسد. هنگام سرفه کردن 

نیز جریان هوا با سرعت 1/5 یکلومتر 
در دقیقه از دهان خارج می‌شود.

فقط در  ثانیه: ضربان قلب کی 
مرغ مگس‌خوار 1260 بار در دقیقه است. 

هنگام  در  سنجاب  کی  قلب  ضربان  سرعت 
زمستان‌خوابی فقط به پنج‌بار در دقیقه می‌رسد.

فقط در  ثانیه: در اعماق تارکی اقیانوس، قدرت 
بینایی زیاد بهک‌ار نمی‌آید. آن‌جا قدرت شنوایی، نقش چشم 

را بازی میک‌ند. دلفین‌ها در زیر آب صداهایی »ت‌کیتکی« 
یا  مانع  با  برخورد  از  این صداها، پس  میک‌نند.  تولید  مانند 
طعمه برمی‌گردند و دلفین دوباره آن‌ها را دریافت میک‌ند. تعداد 
دفعه‌هایـی که کی دلفین این اصوات را تولید و دوباره دریافت 

میک‌ند به 42000 بار در دقیقه می‌رسد.
فقط در  ثانیه: خفّاش‌ها هم مانند دُلفین‌ها با فرستادن امواج صوت 
از وجود مانع بر سر راهشان باخبر می‌شوند. تعداد صداهایـی که خفّاش در کی 

دقیقه ارسال و دریافت میک‌ند به 12000 صدا در دقیقه می‌رسد.
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پلي بين دل‌ها 

 چه طوري نماز بخوانيم؟
 نويسنده: سيدّ حسين صدرالحفّاظ

 ناشر: قدياني )كتاب‌هاي بنفشه(
پايتان زخمي باشد چه‌طور؟ ... مي‌توانيد وضو بگيريد؟

آيا مي‌توانيم به خاطر يك زخم نماز نخوانيم و منتظر بمانيم 
تا زخممان خوب شود؟ كتاب »چه طوري نماز بخوانيم؟« 

جواب همه‌ي اين پرسش‌ها را داده است.

نماز يك نشانه
من هم مثل شما پدر و مادرم را دوست دارم. به خاطر 
همين از چند روز مانده به روز مادر يا پدر، همه‌ي فكر و 
ذكرم اين است كه چه هديه‌اي براي آن‌ها بخرم. اين يكي 
از راه‌هاي نشان دادن علاقه است، نماز هم علاقه‌ي ما به 
خدا را نشان مي‌دهد. پيامبر اسلام)ص( مي‌فرمايند: »نماز 

نشانه‌ي ايمان به خداست.«

آيا قنوت واجب است؟
يكي از قسمت‌هاي كتاب درباره‌ي قنوت است. ذكر قنوت 

نماز ... چه‌گونه؟ چه وقت؟ كجا؟
شايد گاهي موقع نماز خواندن، يادتان رفته كه مثلًا نماز ظهر 
چند ركعت است ... يا در ركعت سوّم نماز چه چيزي بايد 

بخوانيد ... يا اين‌كه در سلام نماز چه ذكري گفته مي‌شود.
ما بايد همه‌ي قسمت‌هاي نماز را به خوبي بدانيم. نيّت، 

تشهّد يا گفتن ذكرهاي ركوع و سجود ...
حالا من از شما مي‌پرسم: آيا مي‌دانيد در چه مكان‌هايـي 
مي‌شود نماز خواند و در چه مكان‌هايـي نمي‌شود؟ نماز صبح 
را تا چه زماني مي‌شود خواند؟ خبر داريد لباسي كه با آن 

نماز مي‌خوانيد بايد چه‌طور باشد؟
يك سؤال ديگر: اگر دستتان رنگي شده باشد، مي‌توانيد با 
آن دست وضو بگيريد يا نه؟ اگر خدا نخواسته، دستتان يا 

زهرا برازنده‌نژاد
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همان دعايـي است كه در ركعت دوّم نماز مي‌خوانيم. اين 
بخش مي‌تواند هر دعايـي باشد. اين‌جا دست ما براي انتخاب 

باز است. اگر قنوت را نخوانيد نمازتان باطل نمي‌شود.

عكس‌ها
خوبي كتاب اين است كه با عكس‌هاي رنگي‌اش، همه چيز 
را خوب نشان مي‌دهد. اين كتاب هر چه را كه مي‌گويد، 

نشان هم مي‌دهد.

در نماز چه مي‌گوييم؟
من اگر جاي نويسنده‌ي خوب كتاب بودم، معني فارسي 
حرف‌هايـي را كه در نماز به خدا مي‌گوييم، مي‌نوشتم. زبان 
كتاب خدا، عربي است. براي همين همه‌ي مسلمانان دنيا نماز 
را به زبان عربي مي‌خوانند؛ همان‌طور كه همه‌ي مسلمان‌ها 
روبه يك قبله نماز مي‌خوانند ... امّا اين نبايد باعث شود كه 
معني ذكرهاي نماز را ندانيم. ما در نماز با خدا گفت‌وگو 

مي‌كنيم. پس بهتر است معناي حرف‌هايمان را بدانيم.

حرف‌هاي خصوصي
خداوند حرف‌ و دعاهاي خصوصي ما را دوست دارد. شايد 
براي همين است كه موقع خواندن نماز به هيچ چيزي جز 

خدا فكر نمي‌كنيم. 
خداوند در قرآن فرموده است كه به غير از ما انسان‌ها، 
هر چه در آسمان و زمين است او را ستايش مي‌كند؛ يعني 
همه‌ي هستي نماز مي‌خواند. فقط شكل نماز خواندن بقيّه با 
ما فرق دارد. شادروان قيصر‌امين‌پور درباره‌ي اين موضوع 

شعري سروده است كه با هم مي‌خوانيم. 

چشمه‌ها در زمزمه
رودها در شست و شو

موج‌ها در همهمه
جوی‌ها در جست و جو

باغ در حال قیام
کوه در حال رکوع
آفتاب و ماهتاب

در غروب و در طلوع

سنگ، پیشانی به خاک
ابر، سر بر آسمان
مثل گنبد خم شده
قامت رنگینک مان

ابر، در حال سفر
آسمان غرق سکوت

بر سر گلدسته‌ها
بال مرغان در قنوت

کاسه‌ی شبنم به دست
لاله می‌گیرد وضو
بیدها گرم نماز

بادها در های و هوی

سرو، سر خم می‌کند
غنچه لب وا می‌کند
در میان شاخه‌ها
باد غوغا می‌کند

شاخه‌ها گل می‌کند
لحظه‌ي سبز دعا

دست‌ها پل می‌زنند
بین دل‌ها و خدا

لحظه‌ی سبز دعا
قيصر امين‌پور
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آمده  به ‌دنیا  تازه  »مرال«های  بچّه 
بسیار ناتوانند. آن‌ها نمی‌توانند خطر را 
خوب تشخیص دهند. نمي‌توانند خوب 
همین  خاطر  به  کنند.  فرار  یا  بدوند 
و  است  مراقبشان  بسیار  مادرشان 

هوایشان را دارد. 
مانند  نمی‌تواند  مادر  »مرال« 
در  را  فرزندش  دیگر  حیوانات 
هنگام خطر با خود جابه‌جا کند. به 
خاطر همین باید برای محافظت از 

فرزندش کار دیگری بکند.
مرال مادر مرتب فرزند تازه به 
دنیا آمده‌اش را لیس می‌زند تا بوی 
بدنش از بین برود. گوشت‌خواران، با 
»بــو كشيــدن« شکارشان را پیدا 

میک‌نند.

بچّــه مـرال‌ یـک ویژگی بسیــار 
جالب دیگر هم دارد که او را از دید 
گوشت‌خواران پنهان میک‌ند. نقش‌و‌نگار 
بچّه مرال‌ها با مرال‌های بزرگ‌تر تفاوت 
کودکی  در  آن‌ها  بدن  روی  بر  دارد. 
خال‌های روشنی وجود دارد که وقتی 
آن‌ها  از  اثری  دیگر  می‌شوند  بزرگ 
نیست. هنگامی که مرال مادر می‌خواهد 
برای یافتن غذا یا آب مدّتی فرزندش 
را رها کند، او را جایی در میان درختان 
و گیاهان می‌گذارد. خال‌های روی بدن 
بچّه مرال شبیه دایره‌های نورانی است. 
لكّه‌هايي که نور خورشید میان  شبیه 
شاخ و برگ به‌وجود می‌آورد. به این 
شکل بچّه‌ مرال‌ها در کف جنگل از دید 

گوشت‌خواران پنهان می‌مانند.

صفورا زوّاران حسینی
عكاس: علي مهاجران
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نکته‌هایـی از
زندگي مرال‌ها

 مرال‌ها نوعي گوزن هستند. اندازه و 
شکل بدن و شاخ‌هایشان این را نشان 
می‌دهد. شاخ‌های آن‌ها شبیه شاخه‌های 

درخت است.
زندگی  گوزن  نوع  سه  ایران   در 
میک‌ند: مرال‌ها، گوزن‌های زرد ایرانی 
و  دارند(  وجود  ایران  در  فقط  )که 
شوکاها. مرال‌ها بزرگ‌ترین گوزن‌های 
ایران هستند و شوکاها کوچ‌کترین و 

ظریف‌ترینشان.
بزرگ‌ترین گوزن‌های دنیا »موس«ها 
هستند که دو متر ارتفاع دارند. کوتاه‌ 
قدترین گوزن دنیا نیز کی نوع گوزن 
شیلیایی به نام »پودو« است که تنها 30 

سانتی‌متر بلندی دارد.
 کی مرال نر حدود 250 یکلوگرم 
و کی مرال ماده حدود 130 یکلوگرم 

وزن دارد.
حدود  مرال‌ها  بارداری  دوره‌ی  ‌
هشت ماه طول میک‌شد و در بهار کی 

یا دو بچّه به دنیا می‌آورند.
زندگی  سال   15 حدود  مرال‌ها  ‌
میک‌نند؛ البتّه اگر پیش از آن به دلیل 

بیماری یا شکار شدن از بین نروند.
مرال‌های ایران در استان‌های گلستان، 
مازندران، گیلان و منطقه‌ی ارسباران در 

آذربایجان زندگی میک‌نند.

نکته‌هایـی از زندگی لاسرتاها 	 

 لاسرتاها دم‌های بلندی دارند. دم آن‌ها دو برابر طول بدنشان 
است. این دم به آن‌ها در حفظ تعادلشان در هنگام دویدن یا بالا 

رفتن از جاهای مختلف کمک میک‌ند.
 نوع دیگری از مارمول‌کها »گِکو« نام دارد كه پلک ندارند. آن‌ها با 

زبانشان سطح چشمشان را لیس می‌زنند تا رطوبت آن تأمین شود.
 لاسرتاها را از بیابان‌های خشک مرکزی ایران تا سواحل دریای 

خزر و ارتفاعات سرسبز کوهستان‌های البرز و زاگرس می‌توان یافت.
 غذای لاسرتاها: حشراتی مانند مورچه‌ها، زنبورها و قاب‌بالان 

)همان حشراتی که ما به آن‌ها سوسک می‌گوییم( است.

از  و  دارند  کشیده  بدنی  آن‌ها  هستند.  مارمولک  نوعی  »لاسرتاها« 
بخواهد  شکارگری  حیوان  اگر  می‌آیند.  حساب  به‌  زیبا  مارمول‌کهای 
لاسرتاها را شکار کند و دمشان را بگیرد، می‌توانند از دمشان جدا شوند و 
فرار کنند. به این ویژگی »خودبرُی« می‌گویند. باقی‌مانده‌ی دم آن‌ها بعد 
از قطع شدن دوباره رشد میک‌ند؛ البتّه کمی کلفت‌تر و کوتاه‌تر. این دم 

جدید دیگر خاصیّت خودبری ندارد.
بچّه لاسرتاها کی ویژگی دیگر نیز برای فرار از دشمن دارند: دم آن‌ها 
رنگی است. وقتی حیوان شکارگر به آن‌ها نزدکی می‌شود قسمت رنگی 
زیر دم حواسش را پرت میک‌ند. آن‌وقت بچّه مارمولک دم خود را می‌برد 

و فرار میک‌ند.
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كرم‌هاي باراني كوچك 
كارهاي مفيد آن‌ها

كرم‌هاي باراني مي‌توانند در خاك خشك نفوذ كنند. هرگز 
دوست ندارند واردِ گل و لاي بشوند؛ زيرا 
مي‌دانند اگر وارد اين جور جاها بشوند؛ 
نمي‌توانند  و  مي‌چسبد  آن‌ها  به  گِل 
حركت كنند. كرم‌ها به خوبي مي‌دانند 
كه وقتي باران مي‌بارد، خاك باغچه‌ها 
گِل مي‌شود؛ به همين دليل با بارش 
خاك  از  فوراً  باران،  قطره‌هاي  اوّلين 
خاك  كه  زماني  تا  و  مي‌آيند  بيرون 
خشك نشود، به مكان‌هاي زندگي خود 
باز نمي‌گردند. چرا؟... چون اگر زير خاك 
بمانند، اكسيژن به آن‌ها نمي‌رسد. پس آن‌ها 

بسيار دوستدار آب و هواي گرم و خشك‌اند.

كرم‌هاي باراني در زيرزمين
درست است كه اين كرم‌ها به جاهاي خشك علاقه 
باعث مرگ آن‌ها  تابستان مي‌تواند  امّا گرماي  دارند، 
شود. به خاطر همين است كه در تابستان سعي مي‌كنند 

از خاك خارج نشوند.

قهرمان
خيلي  بـاراني  كرم‌هاي 
چيـزي  و  كوچـك‌انـد 

و  ليز  بدن  آن‌ها  نمي‌بينند. 
لزجي دارند. اين كرم‌ها قهرمانان 

نجات‌بخش طبيعت‌اند. آن‌ها با ايجاد كردن حفره‌هايي در 
خاك، باعث بهتر شدن تنفس درختان و گياهان مي‌شوند. 
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       كرم‌هاي باراني، موجودات بي‌مهره
...، برخلاف انسان‌ها و ساير  كرم‌ها »بي‌مهره«‌اند 
پس  ندارند.  استخوان  كرم‌ها  »مهره‌داران«. 
مي‌توانند به اين خوبي به هر طرف حركت 
كنند. اين فرق مهمّ كرم‌هاي باراني با موجودات 
ديگر از قبيل خرچنگ است! موجوداتي مانند: 
زنبور، ميگو و حلزون هم 

جزو  بي‌مهره‌هايند.

براي چه نام آن‌ها را »كرم باراني« 
گذاشته‌اند؟

اين نام‌گذاري به دو علتّ است. 
 دليل اوّل: مردم وقتي اين كرم‌ها 
را مي‌ديدند كه باران مي‌آمد. به خاطر 

همين آن‌ها را كرم باراني ناميدند. 
مي‌بارد،  باران  وقتي  دوّم:  دليل   

حفره‌هاي خاك بسته مي‌شود و اكسيژن 
كافي براي نفس كشيدن آن‌ها وجود ندارد. 
به اين دليل، آن‌ها هميشه در موقع بارندگي 

مجبور مي‌شوند از خاك بيرون بيايند.
كرم باراني سه متري! 

درازترين كرم باراني در استراليا زندگي 
مي‌كند. طول اين كرم‌ گاهي به سه متر هم 
مي‌رسد! اگر اين كرم‌ها از وسط دو نصف 
آن‌ها  سر  قسمت  بشوند، 
زنده مي‌ماند و شروع 

به رشد مي‌كند.

خاك از هواي گرم بالاي سر آن‌ها خنك‌تر است. آن‌ها 
در زمستان هم به عمق زمين پناه مي‌برند و براي فرار از 
يخ‌زدگي، هشتاد سانتي‌متر به زير خاك فرو مي‌روند. آن‌جا 
بدنشان گرم مي‌ماند و خوش مي‌گذرانند! در يك متر مكعب 

خاك صد تا چهارصد كرم باراني در حال حركت‌اند!
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این‌روزها:
منزل او به زودی به »خانه‌ی ادبیات کودک و نوجوان یزد« تبديل می‌شود. در بسیاری از خانه‌ها کتاب 

یا کتاب‌هایـی از او هست. 
»قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب« کی کتاب قدیمی است که هنوز چاپ می‌شود. این مجموعه، 
هشت جلد دارد و در هر جلد آن قصّه‌هایـی از ادبیّات فارسی، بازنویسی شده است. اگر کی جلد از این 

کتاب‌ها را بخوانید، دنبال بقیّه‌اش هم خواهید گشت.
مهدی آذریزدی کتاب‌های دیگری هم برای کودکان و نوجوانان نوشته است. کتاب‌های او از سال 
1336 به دست بچّه‌های ایرانی رسیده است. امسال مهدي آذريزدي در سن هشتاد و هفت سالگي از 

ميان ما رفت. روحش شاد باد!

روزهای دور:
خاله گوهر، شعر قند و عسل، فرهنگ لغات و اصطلاحات محلیّ یزد، قصّه‌های پیامبران، قصّه‌های تازه 
از کتاب‌های کهن، قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب، قصّه‌های ساده، گربه‌ی تنبل، گربه‌ی ناقلا، لبخند، 

مثنوی بچّه‌ي‌ خوب، منظومه‌ی بابای من، منظومه‌ی نوروزنامه، یاد عاشورا و....
 قصّه‌های کلیله و دمنه، قصّه‌های مرزبان‌نامه، سندبادنامه و قابوسنامه، قصّه‌های 
مثنوی مولوی، قصّه‌های قرآن، قصّه‌های شیخ عطّار، قصّه‌های گلستان و بوستان و 

قصّه‌های چهارده ‌معصوم)ع(
 کتاب‌های خیر و شر، حق و ناحق، ده حکایت، بچّه‌ی آدم، پنج افسانه، مرد و 

نامرد، قصّه‌ها و مثل‌ها، هشت بهشت و....
 برنده‌ی جایزه‌ی سازمان یونسکو در سال 1343

 برنده‌ی جایزه‌ی کتاب برگزیده‌ی کودک در سال 1345

آرزو:
زندگی بعضی از آدم‌های بزرگ خیلی سخت بوده است. مهدی نتوانست به مدرسه برود. او مجبور 
شد از همان بچّگی کار کند. بزرگ‌ترین آرزویش در زندگی، داشتن کتاب بود. مهدی به مدرسه نرفت 
امّا خودش شروع به خواندن کتاب کرد. او شغل‌های زیادی را تجربه کرد تا از آن‌ها چیز یاد بگیرد. 
بالاخره توانست در کی کتاب‌فروشی در شهر یزد کار پیدا کند. حالا او صاحب صدها کتاب شده بود! 
هم کار میک‌رد، هم کتاب می‌خواند و هم می‌نوشت. بعدها به تهران آمد و در کی چاپخانه شروع به 
کار کرد. مهدی آذریزدی اوّلین کتابش را در 35 سالگی منتشر کرد. او بيش‌تر از پنجاه سال براي 

بچّه‌ها نوشت. پدر قصّه‌هاي خوب سرانجام امسال به دنياي شيرين قصّه‌ها رفت.

مهدی آذریزدی
سال تولدّ: 1301
محلّ تولدّ: یزد
تحصیلات: حوزوی
 و دینی قدیم
شغل: نویسنده

پدر قصّه‌های خوب
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درست انتخابک ردن... کوله‌پشتی نباید خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد. 
یک اندازه‌ی مناسب برای خودتان انتخاب کنید.

درست استفادهک ردن... فقط کتاب‌ها و وسایلی را که لازم داری داخل کوله 
بگذار. کوله نباید خیلی سنگین بشود. اگر کوله‌پشتی‌ات تو را به جلو خم میک‌ند 

یا روی شانه‌هایت فشار می‌آورد، باید آن را سبک کنی.

درست بلندک ردنک وله... با هر دو دست بندها را بگیر؛ زانوها را کمی خم 
کن؛ کوله را سبک‌ـ سنگین کن... حالا زانوها را صاف کن و بلند شو... بندها را 

یکی‌یکی به شانه‌هایت بینداز.

درست انداختنک وله... هر دو بند را روی شانه‌هایت بینداز. کوله باید به 
پشتت بچسبد؛ ولی نه خیلی محکم... اگر کوله‌پشتی‌ات بند کمری دارد، حتماً 

آن را ببند.

 اصلًا اگر ما استخوان نداشتیم چی می‌شد؟
 استفاده از یکف و کوله‌پشتی سنگین، بر رشد 

    عضلانی‌ـ استخوانی ما تأثیر بدی می‌گذارد.
 خوردنِ ماهی و شیر که ویتامین دی و کلسیم

    دارند، از پوک شدن و شکستن استخوان‌ها 
    جلوگیری میک‌ند.

 فشار روی ستون فقرات و قفسه‌ی سینه، باعث 
    بیماری‌های قلبی می‌شود.

به کوشش آزاده جعفری
تصويرگر: سام سلماسي

کجا می‌روی؟... مگر كاميون شده‌اي؟!

فکر نمی‌كني کوله‌پشتی‌ات یک کمی سنگین باشد؟

 كد مدير مسئول: 102  كد دفتر مجله:  105   كد امور مشتريكن: 114
 شمارگان:    1040000 نسخه
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ایرانی  غذاهای  آن  از  نرگسی  نرگسی؟...  چرا 
است که با تخم‌مرغ درست می‌شود. در زندگی 
ایرانی، تخم‌مرغ همیشه در دسترس بوده است. 
بنابراین غذاهایـی که با تخم‌مرغ درست می‌شود، 
رنگ‌هایش  خاطر  به  را  غذا  این  است.  فراوان 
چون  گفته‌اند؛  نرگسی  سبز(  و  سفید  )زرد، 

گل‌نرگس هم همین‌ رنگ‌ها را دارد.

دو ليوان  لوبیا سبز خرد شده	
		 یک عدد  پیاز متوسّط

			 یک استکان   روغن
		 دو عدد  تخم‌مرغ

خیلی کم! 		  نمک و فلفل 

طــرز تـهـيـّـه:
1. لوبیاها را در قابلمه‌ای بریز و با کمی نمک بپز.

2. لوبیاهای پخته را در یک آبکش بریز تا آب آن 
برود. در این قسمت حتماً از بزرگ‌ترها کمک بگیر. 

لوبیای پخته واقعاً دست را می‌سوزاند!
3. پیاز را بعد از خلال کردن، در روغن سرخ‌کن؛ با 
کمک کسی که به اندازه‌ی کافی از تو بزرگ‌تر باشد. 
4. لوبیاهای پخته و پیازهای سرخ شده را در ماهی‌تابه 

بریز و روی شعله هم بزن تا آب آن تمام شود.
5. لوبیاها و پیازها را توی ظرف صاف کن. تخم‌ مرغ‌ها 

را روی لوبیاها بشکن. نمک و فلفل هم بریز.
6. در ماهی‌تابه را بگذار. حرارت را کم کن. وقتی 

سفیده‌ها بسته شود، نرگسی آماده است.

• روغن را در ماهی‌تابه بریز و بگذار روی حرارت 
ملایم گرم شود.

• • وقتی روغن گرم شد، پیازهای خرد شده را اضافه 
کن و هم بزن. صبر کن تا رنگ پیازها شفاف شود.

• • • حلا حرارت اجاق را کمی زیاد کن و مرتبّ پیازها 
را هم بزن تا به رنگ عسل شود.

سرخ کردن پیاز

مواد لازم:

• ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی واطّلاع رسانی 
• دوره‌ي بيست و هشتم • آبان 1388 

• شماره ‌ي پي ‌درپي 223 •36 صفحه • 2500 ريال
روز كتاب و كتاب‌خواني مبارك!

پريسا حيدري


